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 هاي اخلاقيسازي ارزشدروني نديفرا شناختيروان ارهايكسازو

  *زادهكريمصادق 
  يدهكچ

بــه بررســي  ،مّــي آنكويژگــي  نظر ازپژوهش حاضر به شيوة تحليل محتوا و با صرف
شــناختي عمــده ردهــاي روانكســازي اخلاقــي در رويدروني ارهاي فراينــدكســازو

گري، مبدء اين فراينــد را فشــارهاي اجتمــاعي بــراي تحليلرد روانكروي پردازد.مي
با انگيزة  ،وين فرامنكداند و همانندسازي و تمبادرت به اعمال مورد پذيرش جامعه مي

رد كــداند. بر حسب رويارهاي اصلي ميكدادن عشق والدين را سازوپرهيز از از دست
اي بيروني و اجتماعي بوده و از اجتماعي، هنجارهاي اخلاقي در اصل پديده -شناختي

دهي و احســاس نظمطريق فرايندهاي تجربة تنبيه، الگوبرداري، تقويت خــود، خــود
هــاي تحوّلي، ارزش -گيرند. از ديدگاه شناختيهمدلي در خزانة رفتاري فرد جاي مي

ارهاي اساســي كســازو .باشندمي روابط اجتماعي كاستدلال در در نظام كاخلاقي ي
 ،مّــل جــذب و انطبــاق و در نهايــتكهــاي منشكاين فرايند را تعــارض شــناختي، 

سازي اخلاقــي تحوّل دروني ،عاطفي -رد شناختيكدهند. روييل ميكجويي تشتعادل
هاي شناختي و سطح بسندة انگيزش فرد صــورت دهي، پردازشرا از خلال فنون نظم

هاي درونــي و محيطــي ننــدهكردها بر تعامل تعيينكند. هر چند همة رويكتبيين مي
ردهــاي كسازي متفاوت اســت. رويت آنها در درونيكورزند، امّا ميزان مشاريد ميكتأ

هاي اجتماعي ـ بروني را مــؤثرتر نقش پديده ،اجتماعي -ري و شناختيگتحليلروان
هاي ننــدهكعــاطفي بــر تعيــين -تحوّلي و شناختي -هاي شناختيدانند و ديدگاهمي

  يد بيشتري دارند.كدروني، تأ
  شناختيار روانكسازي، سازوهاي اخلاقي، دروني: ارزشهاكليد واژه
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  لهئبيان مس
در جوامــع  ،هاي گونــاگوناخلاقي و هنجارهاي رفتاري مورد پذيرش فرهنگهاي هرچند ارزش

هــايي كديگر تفاوت دارند، امّا هر جامعه، نظامي از ضوابط مشــخص و مــلاكمختلف انساني با ي
نش اساســي ديگــر هــر نظــام كــبيند. مي كخود تدار يبراي رفتارهاي درست و نادرست اعضا

زش و انتقــال معيارهــاي اخلاقــي مــورد نظــر، ايجــاد و وشش براي آموك، جامه اجتماعي، در ه
اهش كــچــه بيشــتر رفتارهــاي پســنديده و  هــا و شــرايط لازم بــراي ظهــور هــرتقويت زمينــه

 طريق از آنها، زندگي دومّ و اولّ ةهاي رفتاري در ميان آحاد آن جامعه، به ويژه در دهنابهنجاري
 كهاي تحولّي انســان را مــلااگر نظام توالي مرحله باشد.ارآمد و مؤثر ميكنظام تربيتي  برقراري

 عهــده بــه انكــودك رفتــار مهــار در را اصلي نقش ،تحولّ مراحل اوليهه در كعواملي  ،قرار دهيم
و مقتــدر يــا  مهمّ ةچهر كر ياقتدا و نفوذ قبيل از بيروني، ةهاي بدون واسطنندهك، تعييندارند

ه بــه مــوازات كــرسد با وجود اين، چنين به نظر مي باشند.هاي گوناگون تنبيه ميلكترس از ش
ه كــهــايي كاي از طريق ملال فزايندهكش به ،رفتار ةنندكهاي مهارسازوكار، كودكافزايش سن 

رگــذار تأثينــد، كبــروز پيــدا مــي رد اصلي آنها در غياب قيد و بندهاي خارج از وجــود فــردكارك
اند هاي اخلاقي، وضعيتي را نشانه رفتهاز آموزش هاي تربيتي موجود هم، فراترخواهند بود. نظام

رده و در كهاي موردنظر، نوعي تنش دروني را تجربه كاز ملا كها در صورت نقض هر يه آدمك
به بيــان ديگــر، اولويــت  احساس رضايت باطني و آرامش خاطر داشته باشند. ،فرض رعايت آنها

ها را به طور ذاتي در افــراد گريبرابر وسوسهه مقاومت در كآن است  ،تر هر نظام تربيتياساسي
برانگيخته و احساس ندامت و گناه را در موارد نقض هنجارهاي اخلاقي، بــدون نيــاز بــه حضــور 

بــه  ه انتقــال از عوامــل بيرونــيكــ وضــعيتي يعني 1؛نندك تجربه هاي خارج از ذاتنندهكتعيين
ه ويژگــي اصــلي آن بــ 2،ي رفتــار اخلاقــيهااحساسات دروني و باورهاي اخلاقي به عنوان بنيان

تحــولّ  اصــلي فرايند هاي مربوطه به اعتقاد بسياري از دانشمندان حوزهكرود؛ چيزي مي شمار
  شود.تلقيّ مي اخلاقي

شــود، ناميده مي 3سازي هنجارهاي اخلاقيدروني ه اصطلاحاًكاين فرايند اساسي،  نةدر زمي
شناســي از قبيل تعلــيم و تربيــت و روان، اجتماعي مرتبطهاي دانش ةدر حوز مباحث متعدّدي

ميــزان  4،يا چند بُعدي بودن اين فراينــد كشناسي اجتماعي مطرح است. يتحولّي و حتي روان
 5،مند مراحــل احتمــالي آناز ابعاد مفروض در جريان وقوع آن، تصوير زمان كتأثيرگذاري هر ي

سازي و جايگاه عوامل موقعيتي بر رفتــار دروني نقش ةسازي اخلاقي، مقايسپيشايندهاي دروني
ي از مباحــث كــدهند. ييل ميكبخشي از خطوط پژوهشي مرتبط با اين موضوع را تش 6،اخلاقي
پژوهشگران و نظريه پردازانِ با نفــوذ  همواره مورد اهتمام ،ه در مورد اين فرايند تحولّيكمهميّ 
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چگــونگي در انســان و  ســازي هنجارهــادرونيارهاي كسازو ةلئدر علوم اجتماعي بوده است، مس
 ةرويكردهاي عمــد مسئلة ديگري، كه .است ديگردر ضمن فرايندهاي تحولّي  مهمّ ةوقوع اين پديد

بــه ويــژه آن  ،هــاي اخلاقــيمنشأ دروني يا برونــي ارزش ،كنندمي مطرح زمينه اين درشناختي روان
  نند.كدهي ميسازمان ،ل دادهكافراد ش ها را در دروندسته ازفرايندهايي است كه اين ارزش

شناســي اخــلاق روان حــوزة در اساســي ةلئايــن دو مســ بررسي حاضر ةهدف از تدوين مقال
ســازي ) درونــي1ننــد: كزير مسير اين نوشتار را ترسيم مــي ةباشد. بنابراين، دو پرسش عمدمي

منشــأ ايــن فراينــد عمــدة  پذيرنــد؟دام خاســتگاه تــأثير مــيكــلان از كــنگــاه  كاخلاقي در يــ
ه عوامل دروني، و بــه كباشد يا اين هاي بيروني و محيط اجتماعي مينندهكشناختي تعيينروان

ارها يــا فراينــدهاي اصــلي ك) ســازو2هــاي تحــوّلي، بــر آن اثرگذارخواهنــد بــود؟ وويــژه جريان
  اند؟دامكشناختي روان ةردهاي عمدكسازي اخلاقي در روييدرون

مّ كتر از تر و احتمالاً عميق، شناخت گستردهسو كاز ي توان گفت:بحث مي ميتاهدر مورد 
موقع آن در پرتــو ه شف عوامل عمده و موانع پديدآيي بكها به يف تحولّ اين پديده در انسانكو

به طرّاحي اقدامات تربيتي لازم و هماهنگ با  ،از سوي ديگر .شودهاي پژوهشي منتهي مييافته
  رد.كهاي شاياني خواهد كمك، اخلاقي تربيت ةهاي مؤثر در حوزآموزش ةعلمي و ارائهاي يافته

تــوان بــه مــي فوق، ةشد هاي اخلاقي، علاوه بر موارد يادسازي ارزشبحث دروني ةپيشين در
هاي هر گروه از ه حاصل تعديل و ادغام يافتهكرد كهاي تجربي و نظري فراواني مراجعه پژوهش

 رويــداد چنــين بــروز بــراي ضروري ارهايكسازو گسترة در خاص نظرية كي وينكت ةآنها، زمين
 فراينــدهايي ةبه بررســي و مطالعــ ،ها. اين دسته از پژوهشرا فراهم كرده است لي و تربيتيتحوّ
فــرد از فشــارها و تنگناهــاي  ةنوعي احساس اخلاقي و استقلال فزايند ،ه در نهايتكپردازند مي

رد اخلاقي او خواهند كاي براي عملنندهكشاخص تعيين و دهندل ميكش هاي بيروني راموقعيت
ه مشــتمل بــر تعــارضِ ميــان كــهــايي در موقعيــت فرد را توانداحساسي مي و كبود. چنين در

باشند، بدون نياز به استفاده از تأييد اجتماعي يا عوامل هاي فردي و نيازهاي ديگران ميخواسته
ه كــهاي اخلاقي برانگيزد. ارائه، بررسي و نقد آنچــه كل بر طبق ملابراي عم ،ديگر ةخودمحوران

هــاي هــاي گونــاگون و يافتــهارهاي اين فرايند اخلاقي و تحولّي بنيادين در نظريهكسازو ةدر بار
اســت است. روشن  حاضر ةمطرح است، بخشي از اهداف مقال هاي پژوهشي تجربي مربوطبرنامه

هايي براي آمــوزش قــوانين و تواند به ارائه شيوهي يادشده ميه بالندگي مباحث تجربي و نظرك
هــاي ريــزياز طريق برنامــه اصول اخلاقي به منظور رشد فضايل، صفات خوب و رفتار پسنديده،

هــر شهروندان  7تربيت اخلاقيرد اصلي فرايند كاركه كز آموزشي و تربيتي، كمرا ار و پنهانِكآش
  .شوددهد، هم منجر ل ميكرا ش جامعه
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  سازيدرونيچيستي 
نــد، بــه معنــاي كمــي شناســي تفســيردر فرهنگ تخصصّي روان 8ه ربركسازي، آن گونه دروني

 فــرد خــود بــه هكــ چيزهــايي آن ةو معيارها به مثاب ها، نگرشپذيرش يا سازگاري باورها، ارزش
 فرايندآن را  رده وكدر تعريف اين واژه، منشأ اين امور را هم تعيين  9باشد. شيفر، ميدارد تعلقّ

 خــود بــه هكــ چهآن ةها به مثابكهاي ديگر و پذيرفتن اين ملاها يا معيارهاي آدمسب ويژگيك
ه در ضــمن آن كــسازي فرايندي اســت تر، درونيروشنند. به بيان ك، معرّفي ميدارد تعلقّ فرد

ي كــعمــال او يار و اكــبــا اف ،ه از طريق عوامــل بيرونــي بــه فــرد داده شــده اســتكهايي ارزش
ه استمرار ثبات اجتماعي در هر بخــش از كتوان چنين گفت در توضيح اين معنا مي 10.شوندمي
اي از ضوابط مربوط به رفتارهاي خوب و بد آن جامعه مجموعه يه اعضاكدر گرو آن است  ،عالم

چنــين هــا آدم ،هكــآن اســت  مهــمّ امــر اين تحققّ ةنند. لازمكهاي عملي رعايت را در موقعيت
هــاي ارگيري آنهــا در موقعيــتكــبــه  معيارهايي را از طريق فرايندهاي مربوط ياد گرفتــه و بــا

خردســال  يننــد. مهارهــاي نخســتين رفتــار اعضــاكنترل كرفتار خود را  واقعي، ةنندكوسوسه
 كهاي بدون واسطه، از قبيل حضــور يــنترلك و بيروني قدرتمند عوامل ةعمدتاً از ناحي ،جامعه
سير مدر  ،رسدشوند. اماّ به نظر ميم حاصل ميمهّ افراد سرزنش و تنبيه از ترس يا تدرمق ةچهر

اي از خلال تطبيق ل فزايندهك، مهارهاي رفتار به شكودكعادي تحولّ و به موازات افزايش سن 
نترل رفتار در غياب قيــد و بنــدهاي بيــرون از فــرد منجــر كه به كشود با معيارهايي حاصل مي

به عنــوان بنيــاد  ،انتقال از عوامل ناظر بيروني به احساسات شخصي و باورهاي اخلاقي شوند.مي
ه بــه اعتقــاد بســياري از كــچيــزي  .سازي اخلاقــي خواهــد بــوددروني همان رفتار اخلاقي فرد،

حاصل اين انتقال در فــرد  11.شودل اخلاقي محسوب ميتحوّ ةشناسان فرايند اصلي و عمدروان
نوعي رنج هيجاني يا احساس نــاگوار شــرم و حيــا را بــه  ،از آنها كض هر يه نقكوضعيتي است 

شــود. دنبال خواهد داشت و رعايت آنها به احساس رضايت خاطر و آرامش دروني او منتهي مــي
  .بود خواهد يادشده خصوصيات ةبا هم خاصّ معناي همين ،ةمقاليان زي كحور مرم

هــاي فــرد تحوّل اخلاقي به رشد توانــايي ايد گفتب سازي و تحولّ اخلاقينسبت دروني در باب
 درســت ةهاي اخلاقي و يادگيري انجام عمل بــه شــيودر تفكيك درست از نادرست، رشد نظام ارزش

هــاي اي، شــيوههــاي مرحلــههاي تحوّل اخلاقي، به ويژه نظريــهشود. در حالي كه نظريهمي گفته آن
هــايي كــه در ضــمن رشــد كيفي كودكان را در شيوه هايكوشند تفاوتاخلاقي را توصيف كرده و مي

هــا و فرآينــدهايي اخلاقــي بــه تجربــه هــايسازي ارزشدروني .معرفي كنند ،گيرندخود به كار مي
به ارمغان آورده و ايــن انگيــزش را بــه آنهــا  يشوند كه يك حسّ اخلاقي را براي آدممربوط مي

هاي ديگران تعارضي وجــود دارد، ها و خواستههايي كه ميان نيازهاي آندهند كه در موقعيتمي
  .اي اخلاقي عمل كنندمسائل خودمحورانه توجهّ كنند، به شيوه كه به تأييد اجتماعي وبدون اين
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  سازي اخلاقييدرون ردهايكروي
  گريتحليلرد روانكالف. روي

ه در ضــمن كــتعلّــق دارد  12فرويــد بــه سازي دروني مورد در املك ةاولّين نظري :. نظريه فرويد1
 نــهگــري در زميتحليــلروان ةنظريــ كشــود. درديــده مــي دهه دو در او ةمطالعات منتشر شد

ي آن به لّك ردكروي ة، بدون طرح برخي از مفاهيم عمدكودكهاي اخلاقي در سازي ارزشدروني
 ةرابطــ ي از ايــن مفــاهيم بــهكــبس دشــواري خواهــد بــود. ي ياركنظام رفتاري و رواني انسان، 

علّــت بــروز  .داراي اهميت بنيادي است ،ه در اين نظريهكشود ها مربوط ميشانندهك و اضطراب
هــاي شخصــيت را نشــان وري پايگاهند عمل و كنشند و فرايكهاي دفاعي را تبيين ميسازوكار

مبتنــي ه كــ ،آورند. اين نيازهاها در سطح ناهشيار فردي، نيازها را به وجود ميشانندهكدهد. مي
شوند. تنش، ي هستند، در سطح رواني به حدّ ميل متجليّ ميكبر نيازهاي جسماني يا فيزيولوژي

يابد. فرويد عقيده اهش ميكه در صورت ارضاء، از بين رفته يا كاي است پيامد ميل ارضاء نشده
از بين  شاننده باكاست. به عبارت ديگر، ارضاي ميل ناشي از بخش لذته رهايي از تنش، كدارد 

بــرآورده شــود،  بخشــي از آنيا فقــط  ،شود. اگر ميل ارضاء نشودبردن تنش به لذتّ منتهي مي
  .ماند و اضطراب را در پي داردتنش باقي مي

رد، الگوي ساختاري ذهن يا روان يا ســطوح شخصــيت فــرد را كمشهورترين مفاهيم اين روي
يــد و داراي مبــاني جســماني در مغــز ه وي بنُ، من و فرامن نامكسه ساختي  .دهنديل ميكتش

شــمار ترين بخــش شخصــيت بــهن نخستين و قديميبُ .باشندهاي فرضي ميه سازهكبل ،نيستند
را  »بنُ« د. فروياست زندگي و مرگ غرايز از گرفته نشأت اميال يا موروثي غرايز شاملرود و مي
ارزشــي در بـُـن  امكاح ،در واقعداند. ات و منبع تمامي انرژي رواني ميكمخزن مملو از تحري كي

هــاي رسد كه وضــعيت نيرويــي برانگيختگــيوجود ندارد: نه خوب و نه بد، نه اخلاق. حتّي به نظر مي
آن به مراتــب ييشــتر اســت.  ريزيغريزي آن با نواحي ديگر ذهن متفاوت و تحرّك و توان برون

 اصل لــذتّفرويد اين اصل را  اصل است: دستيابي بلافاصله به تحقق اميال. كفقط تابع ي »بنُ«
 بخش است.لذت ةتجرب كاهش تنش ناشي از ارضاي ميل، يك؛ زيرا ناميده است

مسئوليت بقــاء و تــداوم فــرد را بــه عهــده دارد. ايــن  ،آيدبيرون مي »بنُ«ه از قلب ك »من«
باشد، عقلاني بنُ ميرهاي غريزي و غيو ارزشيابي چگونگي تحقّق خواسته كه براي دركپايگاه، 

ي از كند. اين اصل حاكعمل مي اصل واقعيتطبق  دهد ويل ميكبخش منطقي شخصيت را تش
نه فقــط  ،ه رفتار بايستي با موقعيت جهان خارج و اقتضاءات آن هدايت شودكاين واقعيت است 

  خيزند.ه از درون برميكاميالي  با نيازها و
 فرضــي ةســاز كيــ ،»من«و  »بنُ«نيز مانند  »فرامن«است.  »فرامن« آخرين جزء شخصيت

پــردازد. هــاي مقبــول مــيهــا و آرمــانندهي و حفظ هنجارهاي اخلاقي، هدفسازما به هك است
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يــافتگي شــود و ســازششخصي منجر مــيرواني و بين ـ آن به هماهنگي درون ةوري بهيننشك
  ند.كاجتماعي را تسهيل مي

ي از مراحــل كــتحــولّ در ي ســازوكارسازي اخلاقي، توجه به تر فرايند درونيبراي فهم دقيق
 ،ايــن مرحلــه دارد. ويژگي اصــلي ضرورت هم ،كودك تناسلي ة، يعني مرحلكودكتحولّ رواني 

 كودكــهاي ناشي از آنهــا در هاي جنسي نيرومند و برانگيختگيوجود احساسات لذتّ و تعارض
 از ناشــي لذتّ ةه نتيجكبل ،شودآن ناشي نميمثل نش توليدكبه اين نيرو از  كودكاست. توجهّ 

دو جنس (پســر و دختــر)  نندةكمتمايز ابزار ةتناسلي به منزل يگرايي و اهميت اعضاوتخودشه
 كه فراتر از توانايي آنها در درك ،اويكنجكاوند و اين كنجكبسيار  ،ان در اين مرحلهكودكاست. 

ه از كــاي دست بزننــد هاي گستردهپردازيشود به خيال عقلي مسائل جنسي است، موجب مي
  .گذاردتأثير ميديدگاه فرويد بر شخصيت آنها 

ه كــآيــد به وجــود مــي زمانيه در پسران كارض اديپي است تع مرحله، اين ةترين جنبمهمّ
ن اســت بــه كــه ممكــخواهد نقشــي را يابد. پسر ميگرايش نسبت به مادر در آنها گسترش مي

ند، داشته باشد و غالباً اهداف خود را بــه طــرف اولّــين كنظر جنسي ايفا بزرگسال از  كعنوان ي
ه كــيابــد بــه زودي درمــي كودكند. با اين حال، كز ميكداشتني، يعني مادر، متمرشيئ دوست

رود و او شمار مــيهافراطي و ناشايست ب مهمّ، اطرافيان معيارهاي نظر از او ةطلبانهاي جاهنقشه
پــدر را رقيبــي بــراي عشــق خــود بــه مــادر  ،به همــين خــاطر .ندكتواند با مادرش ازدواج نمي
پــدر را  ،نــد واز ســوي ديگــركنسبت به پدر احساس حسادت مي ،سو كاز ي كودكشناسد. مي

دوست داشته و به او نياز دارد. بنابراين، نگران آرزوهاي مخربّ خود نسبت به پدر است. موضوع 
شــود و بــدين ترتيــب، مــي پــدر ةه پسر متوجهّ احتمال اختگي خود به وسيلكتر اين است مهمّ

ي به خــود كيد و خطرناجد ةند. در نتيجه، رقابت اوديپي او جنبكاضطراب جديدي را تجربه مي
 13.ندك جدا شرايط اين ةگيرد و پسربچهّ بايد خود را از هممي

زنــد. داري دست مــيمختلف و دامنه هايبه اقدامات و فعاليتبراي غلبه بر اين تعارض،  كودك
گونه احساس جنسي نسبت بــه  گري اميال خود نسبت به مادر پرداخته و هربه سركوب ،او از يك سو

و  ســركوب نيز را پدر به نسبت خود ةاحساسات خصمان ،ديگر سويكند و از او را در ناهشيار دفن مي
ل كتشــانيزم كــم كه بــر اســاس يــكــت . اقــدام ســومّ او ايــن اســخواهد كرد دور هشيار ةاز حوز

هــا و ردن از اطــوار قــالبي، رفتارهــا، نگــرشكــرده و با تقليــد كسازي با پدر همسان 14نشيكوا
شود. شده و بر احساس رقابت خود نسبت به پدر چيره مي معيارهاي فرامنِ پدر، بيشتر شبيه او

  .بردهويت جنسي مردانه را بدست آورده و از احساس مردِ بزرگ شدن، لذتّ مي ،او در نهايت
شــد. دختــر بــه ســوي پــدر كري را به تصوير مــيتاين پديده براي دخترها موقعيت پيچيده

را بــا آيد. دختر خردســال، ايــن وضــعيت متمايل شده و گرايش به پسر بودن در او به وجود مي
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بــر ايــن، بــه دليــل  علاوهند. كنوزاد حلّ مي كيل به داشتن يوب تمايل نسبت به پدر و مكسر
رده و با او احساس خصومت كاو را سرزنش  ،دانده مادر را مسئول ناقص بودن بدن خود ميكآن
آورد. بدين ترتيب، دختران با مادر خود است، رومي موضوع خواستني ه واجدكند و به پدر كمي

ه تــرس كر سطح تخيلي به دست آورند، ولي به جهت آن نند تا موضوع را دكسازي ميهمسان
ســازي بــا مــادر خود را چندان مجبــور بــه همســان ،العمل مادر ندارندسكاي نسبت به ععمده

هــم  دهنــد.تري نسبت به مردها را رشد ميندانسته و در نتيجه، به اعتقاد فرويد، فرامن ضعيف
فــرامن، پنــاه  كل دادن يكاقدام نهايي، يعني ش كپسر و هم دختر براي حلّ بحران اديپي به ي

نند. در خــلال فراينــد كها و آرزوهاي ممنوع شده محافظت آورند تا خود را در برابر خواستهمي
هــاي والــديني، گري اميــال جنســي و پــذيرش ويژگــيوبكسر ةانحلال تعارض اديپي، به واسط

ا به عنــوان مرزهــاي اخلاقــي ر والدين اخلاقي ةشدامور منع كودكيابد؛ يعني امل ميكفرامن ت
ه از او در برابــر كآورد نوعي نگهبان دروني براي خود به وجود مي ،پذيرد و از اين طريقخود مي

ه غالبــاً كــهاي والــديني اســت ند. فرامن، تجسّم ارزشكمحافظت مي كها و اميال خطرناانهكت
ند چه چيــزي كه تعيين ميكاست همين جزء  15.نندكس ميكهنجارهاي اخلاقي جامعه را منع

امــل اســت تــا در پــي لــذتّ. الگــوي كدرست است و چه چيزي نادرست است و بيشتر در پي ت
بــراي  كودكــگيــرد. هاي والدين سرچشمه مــيها و تنبيهمشخص ضوابط فرامن از نظام پاداش

بــراي نــد. او كداننــد پيــروي چه را آنهــا درســت مــيوشد آنكمي ،جلب محبت و عشق والدين
ه آنهــا خطــا كــنــد از چيــزي كشدن از سوي والدين خود سعي مياجتناب از درد، تنبيه و طرد

 ،هــايش بــه والــدينبه لحاظ وابستگي تأمين خواسته كودكند. بدين ترتيب، كدانند، دوري مي
نــد. در كثر خواهــد رســاند، شناســايي كنياز را به حــدا يه ارضاكند رفتارهايي كابتدا سعي مي

رده و حتي كدنبال  ،انده والدين براي آن ارزش قائلكگذاري رواني رفتاري را نيرو با بعد، ةمرحل
ي از يــهاي والديني نيروگــذاري شــده را جزآرمان ،در نهايت .ندكها اعتقاد پيدا ميبه آن ارزش

در هاي والــديني سازي پايگاه فرامني و ارزشان با درونيكودكرد. بنابراين، كفرامن خود خواهد 
دهد تا به ان ميكه به آنها امكچيزي  .پردازندمي كهاي خطرناشانندهكبه مهار  ،شخصيت خود

  .ندنكمقتدر بروني، خود را مهار هاي د و در نبود چهرهنپاداش و تنبيه خود بپرداز
دهــد و هاي مثبت فرد را پاداش مــيه رفتار و خواستهكدهنده دارد بخش پاداش كفرامن ي

بــه درون مــن  ،رده و ارج نهنــدكــه والدين آن را تأييــد كچه آن معروف است. هر من آرمانيبه 
 ،چــه را نبايــد انجــام دهــيمه آنكاست  وجدانمن، فرا ةنندكتنبيه ةشود. جنبآرماني جذب مي

اين دســتورات از طريــق ايجــاد احســاس گنــاه، مــا را تنبيــه  ،ند و در صورت نقضكگوشزد مي
  16.شودنند، جذب وجدان ميكنند يا به خاطر آن تنبيه كرا ردّ چه والدين آن ند. آنكمي
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ني هنجارهاي مــورد كفسازي اخلاقي از اين ديدگاه، حاصل دروندروني ،هكآن لامك ةخلاص
تــا حــدّ زيــادي از . اين امر و مادر است سازي او با پدرو همسان كودكپذيرش والدين از طرف 

عشق والدين و احتمــال تحمّــل تنبيــه، برانگيختــه دادن  دست نسبت به از كودكطريق ترس 
كننــده در درون كــودك ميــانجي تنبيــه است كه يك واسطه وسازي آن دروني اين ةشود. نتيجمي

هــايي هماننــد تواند تجاوز از هنجارهاي والديني را شناســايي كــرده و مجــازاتگيرد كه ميشكل مي
 را والــدين ة، هرگاه كودك ضوابط رفتاري وضع شدبعد از آن احساس گناه را در مقابل آن وضع كند.

 اين ةكند كه از درون او سرچشمه گرفته است. هماحساس شرم و گناه را تجربه مي كند، نوعي نقض
پــيش از دبســتان، و  ة، در سن شش تا هفت ســالگي و در دورزندگي ةهاي اوّليسال در حوادث

  پيوندد.مي به وقوع 17،دهد صورت را اطلاعات ةهاي پيچيدكه كودك بتواند پردازشقبل از اين
ديــدگاه فرويــد در مــورد  18،سونكگرها، همانند اريتحليلوانبرخي از ر :. ديدگاه اريكسون2
طور كامل نپذيرفته و بر اين باورند كه كودكان اصول اخلاقي پدر و مــادر سازي اخلاقي را به دروني

 اســاسكننــد. بــر محبتّ و عشق آنها دروني سازي ميرا به منظور كسب رضايت آنها و بدست آوردن 
كننــد. شده ايفــا مــي هاي مهميّ در فرايند يادنقش »فرامن«و هم  »من«ديدگاه اريكسون، هم 

كند كه از نظــر اخلاقــي پذيرفتــه هســتند يــا تحميل مي »من«انواعي از رفتارها را بر  »فرامن«
را  »بُــن«هاي نــامطلوب انهكت قوي نباشد كه بتواندكافي  ةبه انداز »من«نيستند، اماّ تا وقتي كه 

هاي بنُ، با قطــع نظــر از قــدرت فــرامن، نــاتوان از مقاومت در برابر خواسته كودكند، كتحمّل 
فــرامن  دستوراتشدن ه رفتار اخلاقي محصول درونيكپذيرد سون ميكخواهد بود. بنابراين، اري

  19.سازدپذير ميانكام كودكه پيروي از اين قواعد را براي ك، است من ةنندكو نيروهاي مهار
نده و بــدون نظــام كاز مشاهدات پرا ،نظريه اين ةه تأييدهاي عمدكو به رغم آن اينبا وجود 

 نظريــهگر اين تحليلخاصّ در مورد نوجوانان و بزرگسالان بيمار حاصل شده است، مؤلّفان روان
 اســت شــده وارد آن بر ديگران ةي از ناحيترامّا انتقادهاي جدّياند. ي پذيرفتهكرا با اختلاف اند

  نيم:كه مياشار آنها از برخي به هك
هــاي بســيار سازي اخلاق و تحولّ اخلاقي، حمايــتهاي مربوط به درونيمطالعات و پژوهش

ننــده، كو تهديد اند. والدينِ  بــي احســاسردهكفرويد فراهم  هاياز فرضيه كمي را براي هر يك
ه بــه كــس، والــديني كــآورنــد. بــر عه از بلوغ اخلاقي برخوردار باشند به بــار نمــيكفرزنداني را 

ه غالباً بدرفتار بــوده و بــه كفرزنداني دارند  ،ي هستندكزدن متّكتكهاي تنبيهي، از قبيل شيوه
  20.تقاد از خود برخوردار هستندندرت از احساس گناه، ندامت، شرم يا ان

ســازي ه اضطراب مربوط به از دست دادن محبّــت والــدين بــه درونك فرضيه همچنين، اين
به دســت هاي اندكي را هاي مربوط به انضباط والديني حمايتاخلاقي مستند است، در پژوهش
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ســازي اخلاقــي بــا درونــي ،باطي مبتنــي بــر از دســت دادن محبّــت والــدينانضــ ةشيو 21آورد.
دهــد، ســازي اخلاقــي را پــرورش مــيلــدين درونــيه عشــق واكــ ،همبستگي ندارد. اين فرضيه

ها به دست آورده است. ابراز محبّت والدين با برخــي رفتارهــاي تأييدهاي ناچيزي را در پژوهش
اخلاقي عمده ازقبيل امدادرساني به ديگران يا داوري اخلاقي در مورد ديگران، همبســته اســت. 

معيارهــاي اخلاقــي در مــورد ارزشــيابي رفتــار اربرد كشاخص براي  كه يكامّا با احساس گناه، 
باشــد. دليــل سازد، همبسته نميبشمار رفته و نوعي احساس اخلاقي او را مي 22خاصّ خود فرد

 قبلــي ةشــدتجربه گناه احساس ةافتد والدين ميان سرچشممتر اتفاق ميكه كآن هم اين است 
اني كــودكه چنين كهم آن است  . دليل اين پديدهنندك برقرار پيوندي خردسال انكودك و خود

توانــايي  دليــل،بــه همــين  .باشــد، ندارنــدمــي ه در اختيار والدين بزرگسال خــودكاطلاعاتي را 
ان كــام ،هكتر اين اساسي ةتكهاي دروني والدين را ندارند. نهاي ضروري در مورد حالتاستنباط

هاي با وجود پيچيدگي ،است ه تا حدّ زيادي ناهشيارك ،ايشدهنترل درونيكنظام  كسازگاري ي
 ه خود آن را به وجود آورد.كتا چه رسد به اين ،رفتار اخلاقي وجود ندارد

ي كودكــدر تمــام دوران  »فــرامن«ه اگرچــه كنند كديگر اين محدوديت را مطرح مي برخي
د هاي اجتماعي و اطّلاعات جديــباقي خواهد ماند، امّا به علّت بروز تحوّلات هورموني، محدوديت

جاد فرامن اي ةدر نتيج 23.ه در تضاد با آن است، دچار نوعي وقفه خواهد شدكدر مورد شرايطي 
دهــد، ه فــرامن را مــورد حمايــت قــرار مــيك ،سته به والدينواب و كنزدي ةو خطر ناشي از رابط

 اخلاقــي ةپايــ كبايد ي كودك ،آيد. در چنين وضعيتيپديد مي كودكاضطراب قابل توجّهي در 
رده و فــرامن كهاي غيرارادي را از خود دور انهكهاي دفاعي را راه بيندازد تا تانيزمكيا م تراملك

  ند.كسالم را حفظ 
ان را كودكه كپژوهشگراني  .گرددهاي جنسيتي در اين نظريه برميانتقادهاي ديگر به تمايز

غالباً هــيچ  ،نندكدر شرايط تنهايي قرار دادند تا مقاومت آنها در مقابل نقض هنجارها را بررسي 
بــه نفــع  ،ان نيافتند. اگر هــم تفــاوتي بــوده اســتكودكنوع تفاوت جنسيتي را در رفتار اخلاقي 

ان تــر در مــرددقيق و روشني دالّ بــر رشــد فــرامن قــوي كبنابراين، مدر 24،ها بوده استدختر
ان در ســن كــودكه نشان دهنــد كي وجود دارد كه شواهد اندكگزارش نشده است. بالاخره، اين 

هــاي اوديپــي را منحــلّ اين اســت آنهــا تعــارض ه فرض بركزماني  يعني، شش يا هفت سالگي
  رسند.نند، به بلوغ اخلاقي ميكمي

  رد يادگيري اجتماعيكب: روي
هــا و اربرد واژهكرد يادگيري اجتماعي غالباً از كنظريه پردازان روي ،روده انتظار ميكهمان گونه 

شــناختي درونــي افــراد مربــوط هــاي روانه بــه حالــتكسازي اخلاقي، اصطلاحاتي نظير دروني
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ورزند. با اين حال، اين گــروه شوند و چند گام از رفتار قابل مشاهده فاصله دارند، اجتناب ميمي
ه كــ ،اركرا به جاي آن توضيح دهند؛ يعني عمل اخلاقــي آشــ آن مشابه ةنند تا پديدكتلاش مي

 ةه نــوعي وسوســكــعمــل نابهنجــار در شــرايطي  كهنجارهاي فرهنگي معرّف آن هستند يا تر
چنين چيزي بيشتر بــه دليــل تأثيرپــذيري ايــن  شده و نظارت بروني هم وجود ندارد.برانگيخته

، هرچند ميــان ايــن باشدمي اركآش رفتار بر يدكتأ ةينينر در زمكرد از ديدگاه رفتارگراي اسكروي
شــناختي و نيــز نقــش بافــت  ـ هاي چشمگيري در مورد فرايندهاي درونــيتفاوت ،ردكدو روي

  وين رفتار فرد، وجود دارد.كاجتماعي در ت
انجام  دليلفرد به  ه وقتيكبر اين باور است  25اجتماعي يادگيري ةنظري كي :. تجربة تنبيه1

گيــرد ل مــيكاي تجربي براي او ششود، پيشينهديگران تنبيه ميسو اعمال و رفتار ناشايست از 
ناشــي از آن و ايــن گونــه  ،كهاي اضطراب دردنــان است سبب ايجاد پيوند ميان حالتكه ممك

رده يا قصد كه فرد از هنجارها تخطيّ كهاي بعدي، وقتي اعمال ناقض هنجارها شود. در موقعيت
ن است اضطراب ناشي از ناديده گرفتن مرزهاي اخلاقي بار ديگــر كنقض آنها را داشته باشد، مم

بــراي او  دليل،ه فرد ديگري در موقعيت حاضر نباشد. به همين كحتيّ در شرايطي  ،تجربه شود
اب عمل نابهنجار و غيراخلاقــي بــه بهتــرين وجهــي از كه با پرهيز از ارتكان وجود دارد كاين ام
ه كن است در ظاهر چنين به نظر برسد كل زجرآور اين اضطراب در امان بماند. بنابراين، ممتحمّ

شدن به ند، اماّ او در واقع به نگراني دروني خود از تنبيهكدروني شده رفتار مي ةشيو كفرد به ي
دهد. وقتي اضطراب ناشي از نقض هنجار اخلاقي توســعه يافتــه و مي پاسخ بيروني، عامل ةوسيل

 نــاقضِ رفتــار از منــع شــود، متمــايز نادرســت رفتار وجود تشخيص از برخاسته ةاز ترس آگاهان
هاي اخلاقــي تلقّــي نمــود؛ سازي ارزشدروني ةل اولّيكتوان به عنوان شمعيارهاي اخلاقي را مي

  زيادي دارد. كگري اشتراتحليلرد روانكدر روي »فرامن«ه با مفهوم كچيزي 
 انكــودك بــه الگوهــايي ارائــة ةلئهاي يادگيري اجتماعي به بررسي مســنظريه :وبرداريالگ. 2
نقــض هنجارهــا مــورد  دليليا به  نند،كميرفتار  سنديدهاي اخلاقي و پشيوه به هپردازند، كمي

از طريــق  كودكــه كــفرض بر اين بــود  26ترِ اين مطالعاتدر موارد قديمي .گيرندتنبيه قرار مي
آن رفتار را تقليد  ،ه الگو حضور نداردك ،هاي بعديرا فراگرفته و در موقعيت رفتار الگو، ةمشاهد

نــد، فــرض كن را مشاهده مــيكالگوي هنجارش كي تنبيه صحنة كودكه كند. در مواردي كمي
ســرانجام  هكيا اين  ،شودمستقيم تنبيه مياي غيربه طور تخيلي و به شيوه كودكه كاين است 

هــاي واقعــي آينــده از رفتــار نــاقض در موقعيــت ،بدين ترتيب ،ندكبيني ميرفتار الگو را پيش 
مختلفــي از قبيــل  فراينــدهاي ،طــولاني و پيچيــده ورزد. درايــن مســيرهنجارها، اجتنــاب مــي

فراينــدهاي  ،و بــالأخره 29فتــارير فرايندهاي توليــد 28،فرايندهاي يادداري 27،فرايندهاي توجهّ
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سازي رفتار، و به تعبير اين ه بر درونيكمربوط به هم هستند  سازوكارچهار  30،مشوقّ و انگيزش
ســر مشــق  كه چيزي از يــكبر يادگيري رفتار، اثرگذار خواهند بود. پيش از اين ،نظريه پردازان

ي شــخص، تقويــتآموخته شود، آن سرمشق بايد مورد توجّه قرار گيرد. ظرفيت هــاي هاي حســّ
ه چه چيزي مورد توجه قرار بگيــرد و تــا چــه كبر اين هاي مختلف الگوپيشين فرد و نيز ويژگي

ه اطلاعات به دست آمــده از كنانون توجّه انتخابي فرد واقع شود، مؤثر هستند. براي ايكحدّ در 
اطلاعات به طور نمــادي  ،شوند، بايد حفظ گردند. در فرايندهاي يادداري راه مشاهده مفيد واقع

اي قابــل ها پــس از يــادگيري مشــاهدهشوند ومدتميلامي ذخيره كو به دو صورت تجسميّ و 
ه آنچــه كنند كرد. فرايندهاي توليد رفتاري تعيين ميكتوان مطابق با آنها عمل اند و ميبازيابي

 است لازم شناختي مرور ةدور كي شود.رد تبديل ميكتا چه اندازه به عمل ،ياد گرفته شده است
  شده انجام دهد.رفتار الگوي مشاهده ه فرد بتواند رفتاري مطابق باكاين تا

به عنوان سرمشقي عمل  31،شدهالگوبرداري ةشده از تجرب هاي حفظطبق نظر بندورا، نشانه
ردن، فرد رفتارخود را مــورد كشود. در ضمن فرايند مروره رفتار فرد با آن مقايسه ميكنند كمي

رده اســت، كــســب كي الگــوبردار ةربــه از تجكــ ،مشاهده قرار داده و آن را با بازنمايي شناختي
نظر . امّا صرفشود برطرف الگو رفتار ةند، تا هر گونه اختلاف بين رفتار فرد و خاطركمقايسه مي

افي شده و آن را به خاطر سپرده باشــد يــا چقــدر كشده توجّه  ار مشاهدهه چقدر به رفتكاز اين
انگيــزش آن را انجــام نخواهــد داد. وقتــي توانايي انجام آن را دارد، بدون فرايندهاي مشــوّق يــا 

شود، اين انتظار در مــا بــه مي انجامد يا به تنبيه عامل آن منتهيببينيم رفتار الگو به پاداش مي
ه كــدر مدّتي  32.شودرد ما در همان مورد به پيامدهاي مشابهي منجر ميكه عملكآيد وجود مي

لازم  آن مســتقيم ةو تجربــ شــوده مــيتجرب 33شود تقويت به صورت جانشينيالگو مشاهده مي
نه تنها تقويت يا تنبيه ضرورت نــدارد،  ،سازي هنجارهاي اخلاقيباشد. بنابراين، براي درونينمي

آنها نيز براي آن لازم نيست و تقويت و تنبيه جانشيني بــراي ايــن منظــور  مستقيم ةه تجربكبل
  ند.كفايت ميك

انــد، ردهكــتأييدات صريحي از ايــن نظريــه فــراهم ن هكعلاوه بر اين ،پژوهش در مورد الگوها
ي از ايــن كهــا حــاهاي اين پژوهشهدهند. برخي يافتلات و مسائل ديگري را هم نشان ميكمش

احتمــال  ،نندكهنجار اخلاقي تخطيّ مي كه از يك الگوهايي ةه اگرچه مشاهدكواقعيت هستند 
 هكــ الگوهايي ةرسد مشاهدامّا به نظر نميدهند، افزايش مي به وضوح ان راكودكرفتار خلاف از 

احتمال وقوع رفتار  ،نندكرده و بر طبق آنها عمل ميكقاومت م هنجارها نقض وسوسة مقابل در
اي وهشــي بــه هكــ هاييمدل ةدهد صرف مشاهداي نشان مياخلاقي را افزايش دهد. چنين يافته

بتواند با آن بــر تمــايلات  كودكه ك را افيكآن انگيزش قوي و  ،نندكاخلاقي و درست عمل مي
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اگــر  ،هكي از اين هستند كها همچنين حاآورد. پژوهشبه وجود نمي ،ندكاش غلبه خودمحورانه
به افزايش و ترويج رفتــار نابهنجــار  ،شونده مجازات نميك ،اي ناقض هنجارهاالگوه ةچه مشاهد

رو به خاطر ارتكاب رفتار خلاف با تنبيه روبــه هكالگوهايي  ةشود، امّا مشاهدمنجر مي كودكدر 
  شوند، تأثير ناچيزي در كاهش اين گونه رفتارها دارد.مي

ه متــأثر از كــيادگيري اجتماعي وجود دارد  ةتر ديگري در حوزرويكرد دقيق تقويت خود:. 3
مبــادرت اري كبه انجام  ،سب پاداش از خودشكن است به منظور كه فرد ممكاين انديشه است 

ان از طريق فرايندهاي مربوط و بــا ايــن هــدف اجتمــاعي كودكه اگر كاست  اينمنظور  34.ورزد
را بچشــند، در آن  35تقويت خودنند و پس از آن طعم كه بر طبق موازين اخلاقي عمل كشوند 

رد. كصورت حتي در غياب ناظر بيروني رفتار خود را بر طبق هنجارهاي اخلاقي رهبري خواهند 
ه از تجربه مستقيم يا تجربه جانشــيني آموختــه اســت، نيــاز كرد، كفرايند به معيارهاي عملاين 

با معيارهــاي  ،موقعيت معين كرد شخص در يكدارد تا رفتار از طريق آنها ارزيابي شود. اگر عمل
آن تر از معيارها باشــد ند، و اگر پايينكاو هماهنگ يا از آن بالاتر باشد، آن را مثبت ارزيابي مي

دســت هدايت رفتار خــود شدن مهارهاي بيروني، فرد به توانايي با دروني ند.كرا منفي تلقيّ مي
انتظــارات او از خــود، بــه تــدريج، بــه عنــوان  گيرد.نترل رفتارهاي خود را بر عهده ميك و يافته

 36نــدورابننــد. كو بر رفتار او تســلطّ پيــدا مــي يدهعمل گرد وارد رفتار ةگر و برانگيزانندهدايت
از تقويت بيروني از طرف  ،حاصل از ارزشيابي خود دروني تقويت هك است اعتقاد اين بر )1977(

هــاي ثر نظريــهكتر، ابيان فنيّ كديگران بسيار نيرومندتر بوده و بهتر نگهداري خواهد شد. به ي
خورانــد نتــرل پــسكنظــام آن را بــر مبنــاي  دهينظمخــودانيزم كمربوط به توصيف و تحليل م

اهش نــاهمخواني كنند. در اين نظام، تنظيم رفتار و انگيزش انسان از خلال كتبيين مي 37منفي
يعنــي نــاهمخواني  -رد و هنجــاركــناهمخواني ميان عمل كه ادراكاين صورت  به يابد،تحققّ مي

اهش كــعمــل را در جهــت  -تاســ بــوده فــرد نظــر مــورد هك اينتيجه با ،آمده دست به ةنتيج
 -خودهاي مختلف اهش ناهمخواني در نظامك ،هكانگيزاند. بندورا معتقد است ناهمخواني بر مي

ه وقتــي ميــان هنجــار بــا كــال در اين جا است كند، ولي اشكنقشي اساسي ايفا مي گريتنظيم
اي نــدارد. حــال دهد و انگيزهار ديگري انجام نميكفرد  ،رد ناهمخواني وجود نداشته باشدكعمل
انسان مستلزم هم مهارهاي متقدمّ و پيش از عمــل و هــم  38انگيزشي - در حقيقت، خود هكآن
يــاب درگيــر عمــل نتــرل متقــدم يــا پــيشكهاي بازخورد است. انسان در آغاز از خــلال نترلك

تعادلي رد، حالتي از بيكه در آغاز و با در نظر داشتن هنجاري براي عملكشود. به اين صورت مي
وشش لازم براي دســتيابي كياب ميزان او به سنجش پيش ،آيد و در پي آنميدر فرد به وجود 

شــود و بــه ســنجش نترل پس خوراند وارد عمل ميك ،پردازد. از آن پسرد مطلوب ميكبه عمل
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وقتــي فــرد در  پــردازد.هنجار مورد نظر مي وشش صرف شده در مقايسه با نتيجه وكهمخواني 
هنجار سطح  معمولاً -نگردد كيعني ناهمخواني ادرا -ق باشددست يابي به هنجار موردنظر موفّ

وشش ك ،هاي جديد و در پي آنگيرد. اخذ چالش جديد موجب ناهمخوانيبالاتري را در نظر مي
بنــدورا، نظــر وشش. بــر حســب كند تا متوقف ساختن كدر جهت بالابردن سطح آمال عمل مي

از فرايندهاي برهم خوردگي تعــادل و توليــد ل كمتش ةاي دوگانفرايند دوره كي يانگيزش -خود
ل يا كشدايره ةاهش ناهمخواني است، و به گونكاستقرار مجدّد تعادل و  ،ناهمخواني و در پي آن

ه رفتــار او كهايي بندورا معتقد است تصوير انسان، در نظريه ،از اين رو 39.كنداي عمل ميچرخه
نند، به صورت ناقص و محــدود ترســيم كتوصيف ميهاي بيروني پاداش و تنبيه كمكرا فقط با 

دهنــد بــه ان مــيكــه بــه او امكگري است تنظيم -هايي در خودشده است. انسان داراي توانايي
 ةار، احساسات و اعمــال خــود، بــه وســيلكروي اف بر ،دارند همراه به او اعمال هك نتايجي ةوسيل

  نها را تحت مهار خود درآورد.نظارت داشته و آ ،دارند همراه به اعمال هك نتايجي
افي و كــ كسازي اخلاقي هنــوز هــم شــواهد و مــداره چنين تصورّي از درونيكبا وجود اين

اي هاي مهميّ را بدون پاسخ گذاشــته اســت، تــا انــدازهرده است و پرسشكسب نكاي را بسنده
ل اخلاقــي ه پاداش خود بــه چــه دليــل در عمــكرسد. براي مثال، اين پرسش موجّه به نظر مي

يافتــه را چگونــه تبيــين ه تقويــت خــود، رشــد خــود پــاداشكت دارد؟ پرسش ديگر اين كمشار
ه اعمال اخلاقي از آن طريق كارهايي كه سازوكدهد رد توضيح نميكند؟ همچنين، اين رويكمي

  اند؟دامكدهند، خود را پاداش مي
 41بخشي از احساس همــدلي هكند كرا ادعّا مي پاداش خودنوعي  40فمنها :همدلي ةنظري. 4

 ةاحساس رنج همدلانــ ،ار خودكن است با اين كمم ،ندكمي كمكه به افراد ديگر كسي كاست؛ 
 هكــ اســت آن حالــت اين بالاتر ةند. مرحلكين داده و آرامش خاطر پيدا كد را تا حدودي تسخو

اري از آرامش و شادي را در خود بروز دهــد، ك، علائم آشكمكبعد از دريافت  ،وقتي فرد گرفتار
ه فراتــر از كند كاي را تجربه ن است آرامش و رنج همدلانهكدهنده مم كمكدر اين صورت فرد 

 شــادي همدلانــة ة. احساس چنين تجرباست ديگران لكمش ةرفع سوزش قلبي ناشي از مشاهد
 آن مجــدّد ةان و تجربــبــه ديگــر كمــكهاي بعدي بــراي فرد را در موقعيت ن استكي، ممآور

  ند.كتا آن احساس را بار ديگر تجربه  برانگيزد
ند، هنــوز كه انگيزش اخلاقي را براي فرد فراهم ميك ،ايلذتّ همدلانه اين ديدگاه در مورد

يادآوري  42ه هافمنكلازم را بدست نياورده است. علاوه بر اين، همان گونه  كهم شواهد و مدار
بــه  كمــكها پــس از رفتــار ه آدمكندهند به رغم ايقبول نشان مي ند شواهد تجربي قابلكمي

ســب احســاس كهــاي مشــابه بــراي نند، عمومــاً در موقعيــتكاحساس مثبتي پيدا مي ،ديگران
 شتابند.ديگران نمي كمكمطلوب يادشده به 
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هرچنــد  .هــم يــاد كنــيم43خودآگاهي ةنظريجا مناسب است از  در اين :خودآگاهي ةنظري. 5
 44،دگاه. بر حسب اين ديآورد حساب به اجتماعي يادگيري ةنظري كامل يكنتوان آن را به طور 

رونــد. مي شماره ب 45خود كارهاي درست، بخش ذاتي و لاينفكهنجارهاي اخلاقي فرد در مورد 
ا تواند او روجود داشته باشد، مي ،ز استكه توجهّ فرد بر خود متمرك ،موقعيت كچه در يهر آن

هنجــار اخلاقــي  كند. وقتي رفتار فرد از يكاز هنجارهاي اخلاقي آگاه ساخته و به فعاّليت وادار 
تــوان از طريــق ه مــيكــن است حالتي از تنش در فرد حاصل شود كند، ممكفعاّل شده تخطيّ 

ز توجهّ كبا تمر افرادرد كتوان اذعان اهش داد. بنابراين، ميكردن رفتار با هنجار، آن را كسازگار 
  شوند.به انجام اعمال شايسته و اخلاقي سوق داده مي ،خودبر 

اي برخــوردار ه از جاذبــه و اهميــت بــالقوّهكهاي آن، به رغم آناين نظريه، و همچنين يافته
نــد. دليــل آن، كسازي اخلاقي ارائه مــيمناسبي از فرايند دروني كمحدودي به در كمك ،است

 خــود رشد چگونگي ةلئو هنجارهاي اخلاقي، مس خود ةاز رابط سازيه چنين مفهومكاين است 
پيونــد برقــرار  خوده چگونه هنجارهاي اخلاقي فرد با كله ئگيرد. همچنين، اين مسرا ناديده مي

 خــوده وقتــي توجّــه فــرد روي كدهد. علاوه بر آن، اين پرسش ند، را مورد توجهّ قرار نميكمي
  دارد.فعاّل نيست، را از نظر دور مي خود ةخودمحورانهاي چرا جنبه ،ز استكمتمر

  رد اسنادكج: روي
رد كــروي كيــ ،ديميلا بيستم قرن هشتاد ةهفتاد و ده ةهاي دهول سالدر ط :اصل حدّاقل لازم

اجتمــاعي  -خاســتگاه شــناختي كه از يــكــشناسي اجتماعي پيــدا شــد نظري در مباحث روان
، ديــدگاه ايــن ةرد. بعــد از طــرح خطــوط اولّيــكــپيدا رت شه 46اسناد ةبرخوردار بوده و به نظري

يين تب در نظري ةان استفاده از چنين زمينكوتاهي به امكدر مدتّ  47اي از پژوهشگرانمجموعه
هــا، ي از نخســتين پــژوهشكــردنــد. در يكسازي اخلاقــي توجّــه ارهاي درونيكفرايندها و سازو

تنبيه ساده روبرو شــدند،  كبا ي ،بازي با برخي وسايل دليله به كاني كودكنشان داد  48فريدمن
، بــا نبودند ديگر افراد ةه در معرض مشاهدكگرفتند هايي قرار ميه در آينده در موقعيتكوقتي 

اب چنين رفتاري بــا كارت دليلاماّ اگر به  ردند.كاحتمال بيشتري از بازي با آن ابزارها پرهيز مي
ه ناظر كه در آينده و در شرايطي كمتري وجود داشت كحتمال ا ،شدندتنبيه شديدي مواجه مي

براي تبيــين  ،نند. پژوهشگران اين سنّت پژوهشيكبيروني حضور ندارد، از اين وسايل استفاده ن
سازي اخلاقي اي از تبيين درونيه در واقع صورت اولّيهكردند كاي، از بياني استفاده چنين يافته

شــود در وارد مــي كودكه بر كاگر فشاري  ،ند. بر اساس اين تبيينكرا ارائه مي اسناد ةدر نظري
ه او را نسبت به تغيير رفتار خود و مراعات هنجار اخلاقي خــاصّ ترغيــب كاي باشد هحدّ و انداز

نــد، او هــم كرا نسبت به وجــود فشــار خــارجي آگــاه  كودكه كند؛ يعني آنقدر شديد نباشد ك
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روايــت  49.دهد نه به فشــار عامــل بيرونــيمي اسناد خودش ةادپيروي از چنين هنجاري را به ار
بنيــادي  ةرده اســت. انديشــكــارائه  51ررا لِپ 50لازم حدّاقل اصلدر  بنيادي ةاين نظري ترپيچيده

نيــاز بــراي هــاي مــوردهــا هميشــه در جســتجوي دلايــل و تبيــينآدم ،هكاصل مزبور آن است 
سازي اخلاقــي از طريــق آن نــوع انضــباط دروني ،ندكوشند. لِپر تصريح ميكرفتارهاي خود مي

 ترغيــب كودكــشود. اگر ند، تسهيل ميكوارد مي كودكمترين ميزان فشار را بر كه كوالديني 
نــد، در صــدد برمــي آيــد رفتــار كاي برخلاف خواســت درونــي خــودش رفتــار شود تا به شيوه

فشــار نيــروي بيرونــي  . امّــا اگــرندك توجيه خود فردي ةاش را از طريق استناد به ارادفرمانبرانه
به آساني به همان نيروي بيروني نســبت داده  كودكار و غيرقابل ترديد باشد، رفتار اطاعت كآش
ه در آن از فشــارهاي كبرانگيزي ايجاد شود شود. در اين صورت، اگر در آينده شرايط وسوسهمي

هنجارهاي اخلاقي مــوردنظر از  كودك، دليلي براي ضرورت تبعيت نباشدنيروي خارجي خبري 
 ،ننــدكردن چارچوب انضباطي بر او وارد ميكه والدين براي عملي كوجود ندارد. امّا اگر فشاري 
 كهــا يــكه براي اطاعت خود از آن مــلاكدهد مي كودكان را به كچندان شديد نباشد، اين ام

شــود برانگيز جديد مواجه مــيشرايط وسوسه كوقتي با ي ،تبيين دروني را پديد آورد. در نتيجه
ه كــايــن ظرفيــت و توانــايي را دارد  ،ندكه او را به نقض اصول و هنجارهاي خاص ترغيب ميك

ه نگــرش كــه نياز بــه آن باشــد كبدون اين ،ندكناظر بيروني ازتخلّف پرهيز  كحتي در غياب ي
  ند.كمل اش در مورد خوب بودن عخاصّ خود را زير پا بگذارد يا برخلاف خودپنداره

سازي از نوعي سادگي و ظرافت برخوردار است، امّا بندي از درونياگر چه اين تقرير و صورت
هاي خود متري به خواستهكان بايد اهميت كودكه چرا كگيرد پاسخ به اين پرسش را ناديده مي
آن  امه از وجود هر گونه فشار نيروي ناظر بيرونــي بــراي انجــكداده و رفتار خود را در شرايطي 

له اســت ئاين مســ ه با آن روبرو است،ه اين نظريكمحدوديت ديگري  آگاه نيستند، تغيير دهند.
چيزي جز  يادگيري، ةنظري ةهاي ديگر در حوزهمانند برخي پاراديم، سازي اخلاقي رادروني هك

هنجارهاي نقض به تبعيت و عدم ،ه در نهايتكنوعي اطاعتِ فاقد آگاهي از فشار نيروي خارجي 
توانــد بخــش مهمّــي از فراينــد داننــد. پيــروي از هنجارهــا مــيشــود، نمــيمــي اخلاقي منتهي

  باشد.نمي آن ة موجوديتسازي اخلاقي باشد، امّا مطمئناً همدروني

  شناختي ـ تحوّليرد كرويد: 
از  ننــدكمي اجتماعي، سعي -پردازان شناختيهمانند نظريه 52شناختي ـ تحولّي،پردازان نظريه

ه كــچــه ننــد امّــا بــه دليلــي غيــر از آنكسازي اخلاقي اجتناب اربرد اصطلاحاتي نظير درونيك
ليّ ايــن دســته از نظريــه هــا در كنند. ديدگاه كرد يادگيري به آن استناد ميكشناسان رويروان
 كلّــي دانــش، يــكهــاي اخلاقــي، و بــه طــور ه ارزشكبر اين اساس استوار است  ،اخلاق ةزمين
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ساده و مستقيم از محيط پيراموني، يا نوعي انتقال امــر بيرونــي بــه نظــام درونــي فــرد  تسابكا
 محيط با ذهن ةياب و سازمان دهندباشد؛ چنين رويدادي حاصل تعامل پويا و فعاّل سازماننمي
هــاي ذهنــي از ها، ابزارها و قالــبهاي بيروني در روان بنهه از طريق ادغام واقعيتكارج است خ
ديگر،  سويهاي واقعيت از ها و الزامسو و سازگار ساختن الگوها و ابزارهاي ذهني با ويژگي كي

ســازي آن درون ةردي از واژكــپرهيز چنين روي دليل شد، گفته چه آن ةپذيرد. بر پايصورت مي
ه در ابتدا خــارج از وجــود فــرد كند كاين اصطلاح اموري را تداعي مي ،رسده به نظر ميكاست 
در  كودكــند و بعدها به بخشي از ساختار اخلاقي دروني او تبديل خواهند شد. در نتيجه، هست

اي فعاّل و سازنده بــه پذير و منفعل خواهد ماند و به شيوهنشكسب هنجارهاي اخلاقي تقريباً ك
  رد.كساختن آنها اقدام نخواهد 

ســعي اما نند، كاري ميه اين گروه از نويسندگان از استعمال اين اصطلاح خوددكبا وجودي 
ننــد. كسازي اخلاقي هم يافت شود، استفاده ه در ضمن آن درونيك ،نوع مفهوم كي نند ازكمي

هاي زير را بــا آمده است، دلالت 53وهلبرگكاي مرحله ةه عناصر اصلي آن در نظريكاين مفهوم 
  خود به همراه دارد:

ه از لحاظ اخلاقــي مــرتبط بــا كگيرند الف) وقتي افراد در معرض اطلاعات جديدي قرار مي
تــر بــوده و بــا ســطح ر اخلاقــي آنهــا جــامعكــاند و در مقايسه با سطح فعلي تفزمينه و مناسب

نند كهاي ذهني جدّي را آغاز مياي از فعاّليتعهمجمو باشد، سازگار اخلاقي ةتري از انديشعالي
  نند.كا با ديدگاه قبلي خود، ادغام تا اطلاعات يادشده را مورد پردازش قرار داده و آنها ر

در  هك است آن اخلاقي انديشة و اخلاق ةهاي متعارف در حوزت تحولّي انسانكب) روند حر
بالاترين سطوح تحولّ، سطوح مستقل و مبتني بــر  نند. ج)كت كجهت ارتقاء به سطح بالاتر حر

 تــوانمــي ،رسدتراز اخلاقي ميه به اين سطح از كسي كباشند. در مورد اصول والاي انساني مي
ه آن اصــول كــايــن دليلبه  ؛رده استكسازي ه هنجارهاي اخلاقي را درونيكرد كچنين داوري 

  رده و اين مهمّ را هم با فعاّليت خود صورت داده است.كجزئي از ساختار ذهني خود  را رفتاري
، فــرض اولّ :است دهگنجان را در خود دو پيش فرض ،سازي اخلاقيچنين برداشتي از دروني

 كه اطلاعــات جديــد بايــد در يــكــاي وجود دارد، آن است هاي مرحلهنظريهدر  ضمني به طور
ت كــسي به طــرف آن ســطح عــالي حركاگر  .تري نسبت به سطح اخلاقي فرد باشدسطح عالي

ن اســت، بــويژه بــا كــسطح اخلاقي بالاتري هم برخوردار است. چنين فرضي مم كاز ي ،ندكمي
از سوي برخي نظريــه پــردازان نظيــر  هاه در ارزيابي اين نظريهكهاي جدّي به محدوديتتوجه 
هاي شناختي اعمّ از ثر نظريهكه اك، فرض دوممطرح شده است، مورد ترديد واقع شود.  54رست
ه فرآينــد كــانــد، ايــن اســت اي به طور ضمني آن را پذيرفتــهاي و غير مرحلههاي مرحلهنظريه
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(  آنهــا ةمحصولات اين ساختن، با قطــع نظــر از زمينــ .ان فعّال و فراگير استجري كساختن، ي
د شــد واز ن)، بخشي از نظام ساختارهاي معرفتي فرد خواهجسماني زمينة يا اخلاقي زمينة مثل

چنين  ن استكه ممكرد با وجود اينكار كتوان اناين لحاظ دروني خواهند شد. در هر حال، نمي
اي فاصله گرفته باشد، برداشتي موجّه و مرحله ةنظري كسازي از حدّ يدرونياي در مورد انديشه

شــود ديده مي موجودي ةفرد انساني به مثاب ،در اين ديدگاه زيراباشد؛ ها ميداراي برخي جاذبه
ر در مــورد موضــوعات اخلاقــي و داراي ظرفيــت پــذيرش مفــاهيم اخلاقــي و كــه قــادر بــه تفك

  باشد.مابيش عقلي ميك هاياخلاقي در زمينهغير

  عاطفي ـ : نظرية شناختي ه
 هــافمن، مــارتين يعنــي اطلاعــات، پــردازش ةي از پژوهشگران معاصر در حوزكبه ي ،اين ديدگاه

 هــاينظريــه پيشنهادي ةها به شيوست رفتار اخلاقي و درون سازي ارزشا معتقد هافمن. دارد تعلقّ
 فرايند از نگاه هافمن در به تأملّ و پرورش بيشتر دارد.گري نياز تحليليادگيري اجتماعي و روان

ه فرد نسبت به عمل بر طبق آنهــا كشوند اي دروني ميسازي، هنجارهاي اخلاقي تا اندازهدروني
  باشد.الزامي بر اساس ترس از تنبيه يا سرزنش والدين نمي ند. چنينكد مياحساس تعهّ

ن است خارج از چــارچوب و كان ممكودك در ه رشد اخلاقيكبه رغم اين 55بر حسب هافمن
دهي و در ضمن تعامل با ديگران حاصل شود، امّا برخوردهاي انضــباطي والــدين بــا شرايط نظم

هــا نند. اين موقعيــتكهاي اخلاقي او ايفا ميسازي ارزشنقشي اساسي در فرايند دروني كودك
اي عمــل ند به شيوهكدر آنها سعي مي كودكه كمانند اي از برخوردهاي انضباطي ميبه گستره

رده و كمداخله  ،ه آثار ناگواري براي ديگران به دنبال داشته باشد. پدر يا مادردر اين مواردكند ك
ه با نيازهاي فــرد مقابــل ســازگار باشــد. در كاي تغيير دهند را به شيوه كودكوشند رفتار كمي

هــاي اخلاقــي گيرد، احتمالاً در تجربــهد ميدر برخوردهاي انضباطي يا كودكه كچه آن ،نتيجه
  مؤثر خواهد بود. او آتي

شــود بــا ه در آن ســعي مــيكند. فنوني كمي توصيف را رفتار مهار آموزش ةسه شيو نهافم
ل داد. كليّ را شكهاي خاصّ در ذهن ديگري، قواعد و اصول ها، طرح واقعيات و پديدهنمونه ةارائ

بــر  كودكــد، تأثير رفتار ناممي 56ييفنون القا را آن هافمن هكها، شوالدين با استفاده از اين رو
 كودكــوالــدين بــه  ســوينند. در بسياري از ايــن فنــون، از كهاي ديگر را خاطرنشان ميانسان

 ،نند. هافمن در مورد اين دسته از فنــونكه به انجام رفتارهاي جبراني اقدام كشود پيشنهاد مي
هاي مبتني بــر بــي نيــازي از گيريوين جهتكهاي اخلاقي و تارزشسازي ه درونيكمعتقد بود 

ه كــتأييدهاي بيروني و نيز برخورداري از سطح بالاي احساس گناه، به اين واقعيت وابسته است 
  نند.كها استفاده ميپدر ومادر تا چه حدّ از اين شيوه
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ها از قرار دارند. والدين در اين شيوه 57هاي مبتني بر اِعمال زورشيوهدر مقابل فنون القايي، 
انات و مزاياي خاصّ، فرامين صريح و قــاطع يــا تهديــد كاز ام كودكردن كنيروي بدني، محروم 

ردي با نوعي جهت گيــري اخلاقــي در كند چنين رويكنند. هافمن ادّعا ميكاستفاده مي كودك
ل بيرونــي، رســوايي و تحمّــل شف رفتار نادرست توسط عوامكه مبتني بر اجتناب از ك ،انكودك

ها اربرد مناســب ايــن شــيوهكند كادّعا مي 58باشد، همبسته است. با وجود اين، هافمنتنبيه مي
چنــين  ،هكــهاي اخلاقي سهيم باشد. دليــل آن هــم ايــن اســت سازي ارزشتواند در درونيمي

الدين و جــدّيت ان در مورد احساس قوي وكودكتواند راهي براي آگاهي بخشيدن به تلفيقي مي
آنها در مسائل خاصّ يا ابزار قاطع و صريح رفتارهاي گستاخانة فرزندان باشند. اثربخشي چنــين 

ه غالبــاً كار برده شود كوالديني به  سويه از كن است ايمشروط به  ،يبيكفنوني با اين روش تر
  دهند.شيوة القايي را مورد استفاده قرار مي

. در ســتو از دست دادن عشق و محبّت پدر و مادر ا 59قهرهاي مبتني بر روشدستة سومّ، 
د، امّــا ايــن رگيــموضــع مي كودكــار در مقابــل رفتــار كي از والدين به طور آشكي ،هااين شيوه

ت كافتد. براي مثال، خشم و نارضايتي خود از مشارگيري به صورت غيرجسماني اتّفاق ميموضع
ردن، روگرداندن و حرف نــزدن بــا او بــروز كاعتنايي و قهر در رفتارهاي نامناسب را با بي كودك

منــدي بــا فراينــد بــه طــور نظام ،هكــهايي اعتقــاد دارد دهد. هافمن در مورد چنــين شــيوهمي
  باشند.هاي اخلاقي، همبسته نميسازي ارزشدروني
ســازي ه چند دليــل بــه فراينــد درونيهاي القايي باستفاده از شيوه 60فمن،هااساس نظر بر 
هايي بهترين سطح انگيزش، ه چنين شيوهك، به خاطر آناولّ نند.كمي كمكهاي اخلاقي ارزش

ه چنــين كــ، اين. دومّننــدكايجــاد مــي كودكيا سطح متعادلي از انگيزش، را براي يادگيري در 
احتمال ايجاد  ،و در عين حالافي نسبت به موضوع برانگيخته كرا به ميزان  كودكفنوني توجهّ 

دقّت بيشتري در موضــوع القــايي  كودكاضطراب سطح بالا و خشم هم منتفي است. در نتيجه، 
پــذيرد. عــلاوه بــر رده و پردازش اطلاعات در مورد اظهارات القا شده به طور عميق صورت ميك

 كودكــله بــه ئمســ كه اطلاعات مربوط به موضوع در قالب توضيح و تبيين يكاين، به دليل آن
احتمال بــروز  ،در نتيجه .نندكمتر مستبدانه جلوه ميكدهي والدين شوند، اقدامات نظمارائه مي

به  كودكيابد. به بيان ديگر، برقراري نظم در رفتار روزانة اهش ميكهم  كودكنش از سوي كوا
را  كودكهاي القايي توجهّ تلقيّ نخواهد شد. همچنين، روش كودكعنوان تهديدي براي آزادي 

 همدرديان براي احساس كودكند و از ظرفيت كز ميكبر نتايج رفتار آنها براي افراد ديگر متمر
ناشي از آگاهي نسبت به ناراحتي ديگران به نحــو بهتــري اســتفاده  گناه با افراد ديگر و احساس

احساس گنــاه، انديشــة جبــران  .هاي نوعدوستانه مرتبط استند. احساس همدلي با انگيزهكمي
  انگيزد.رفتار گذشته و اصلاح آن را برمي
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اربرد زور و اجبــار و نيــز كــدهــي، فنــون مبتنــي بــر در نقطة مقابل اين دسته از فنون نظم
 كودكــتوانند ماية برانگيختن تــرس شــديد هاي مبتني بر از دست دادن عشق والدين ميشيوه
از فنــون  كاحتمال تنبيه يا ايجاد اضطرابِ ناشي از فقدان محبّت والدين گردند. در هر يــ دليل

ه بر نتايج اعمال نادرســت او بــر كبه جاي آن كودكه توجّه كيادشده، اين احتمال مطرح است 
خواهــد شــد. ايــن  زكــوضعيت افراد ديگر معطوف باشد، بر پيامــدهاي آن بــراي خــودش متمر

هاي اخلاقي در مورد رفتــار ه معياركند كتثبيت مي كودكاين ديدگاه را در  ها، همچنين،شيوه
  حاصل شده است. موردنظر از منابعي خارج از وجود خود آنها

دهــي القــايي ه استفاده از فنــون نظمكند كله را تبيين ئوشد اين مسكميهافمن همچنين 
ه از كقي رفتار را به مثابة اموري ان هنجارهاي اخلاكودكه كشود چگونه به اين نتيجه منجر مي

مشكل، ايــن فرضــيه را  به زعم هافمن براي حلّ اين ده است، درك كنند.درون خود آنها جوشي
ه از القائات والدين بدست آمده اســت، در حافظــة كهاي اطلاعاتي مؤلّفه توان مطرح كرد كهمي

ه از كــ ،يابنــد و ســپس بــا اطلاعــات مشــابهدهي، رمزگذاري و تغيير ميسازمان كودكمعنايي 
رده است، ادغام خواهند شد. اين فرايند چند كسب كدهي ديگرهاي نظمتجربه القائات مربوط به

در مراحــل مختلــف ايــن فراينــد نقــش فعّــالي را بعهــده  كودكــ ،هكاين اولّويژگي مهّم دارد: 
يد بر نقــش والــدين بــه منزلــة عامــل اصــلي كچنين فرايندي، به جاي تأ ،هكاين دوّمگيرد. مي
به  كودكز است. از اين رو، كو پيامدهاي آن متمر كودك، بر فعّاليت خود كودكدهي رفتار نظم

ه فشار نيروي بيروني يا زمينة تنبيهي خاصّ را به خاطر بسپارد، رابطة ســببي ميــان كجاي اين
ه منشأ كي زمانهاي ديگر را ياد خواهد گرفت. در نتيجه، بر خلاف اناعمال و نتايج آن براي انس

رده اســت كاز توضيحات القايي دريافت  كودكه كهنجارهاي اخلاقي عامل بيروني باشد، پيامي 
اگر اطلاعات ذخيره شده در زمــان  ،هكاينسومّ هاي بعدي به ياد خواهد آمد. ويژگي در موقعيت

عاطفة همدلي و نيــز احســاس گنــاه را  كودكوانده شود، احتمالاً بعد در موقعيت مشابهي فراخ
هــاي عمــلِ بــر طبــق انگيزه بــه مثابــة ،هــاي بعــدرد. عواطف يادشــده در زمانكتجربه خواهد 

  مؤثر واقع خواهند شد.، هنجارهاي اخلاقي
انــد، دادهان مورد مطالعه قرار كودكنقش والدين را در تحولّ اخلاقي  هكبسياري از محقّقاني 

توجّهي را در هــاي قابــلانــد و هماهنگيردهكبررســي  دهــي مــورد بحــث هــافمن رافنــون نظم
ها را ه اين يافتهكهايي اي با پژوهشچنين نظريه ن،ايعلاوه بر  اند.هاي خود گزارش نمودهيافته

ي را هاي لفظمناسب اضطراب، پردازش معنايي پيام نشان داده است، منطبق است: الف) سطوح
را به جزئيات تنبيه بدني پيام  كودكسطوح اضطراب شديد، توجّه  ،هكند. در حالي كتقويت مي

 افــراد؛ ب) كنــدرده و نوعي عدم توجّه نسبي به پردازش معنايي پيــام را تقويــت مــيكمعطوف 
 نند، معمولاً نوعي رنج همدلانه راكنفر را در حال تحمّل درد و رنج مشاهده مي كه يكهنگامي 
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به طور معمول احســاس  .اندنند و اگر متوجهّ شوند خود آنان منشأ رنج ديگران بودهكتجربه مي
ان و كــودكه بــه وســيله كــهاي انضــباطي نند؛ ج) پردازش معنايي پيامكار بودن پيدا ميكگناه

پردازش جزئيات مربوط  ،هكدر حالي  .يافته و باثبات هستندگيرد، سازمانبزرگسالان صورت مي
هــاي باشند. سازگاري اين نظريه با اين حجم وســيع از يافتــهمدتّ ميوتاهكها تقريباً موقعيت به

هــا بخشد. با وجود اين، پژوهش در مورد آن بايد برخي فرضيهپژوهشي، اعتبار لازم را به آن مي
ه كــگيرند، مورد آزمون قرار دهد. بــراي مثــال، ايــن فرضــيه ه مستقيماً از خود آن مايه ميكرا 

 ديگــر ةشــود. فرضــياحساس گناه غالباً از انضباط مبتني بر استدلال و توضــيح برانگيختــه مــي
 القايي مضامين پردازش از ناشي اخلاقي ساختارهاي به را انگيزشي نيروي گناه، احساس ،هكاين
انگيــزش اخلاقــي در شــرايط  ،هكاين سوّم ةافزايد. فرضيان ميكودكردن آنها توسطّ كسان كي و
يفيــت عمــل كننده در كبرانگيز آتي فعاّل شده و به برقراري تعادل ميان نيروهاي تعيينسوسهو

رد والــدين كــهافمن جزئيات و تفاصيل چگونگي تأثير عملعلاوه بر اين، فرد، سهيم خواهد بود. 
  ئطي خارج از بافت انضباطي را مورد بحث قرار نداده است.يان در شراكودكبر روند رشد اخلاقي 

  نتيجه گيري
ردهاي متعددي ياد شد. با توجه به كسازي هنجارهاي اخلاقي، از رويهاي درونيدرتبيين نظريه

رد وتمايز كبندي هاي مشخصي طبقهكهاي مختلف را بر اساس ملاتوان نظريه، ميپرسش اولّ
ن بر پايــة تواسازي را ميها درونيدسته از نظريه كل داد. يكردها را بر اساس نوع عامل شكروي

در درون فرد است  ،سازيرد. آيا عامل تحولّ درونيكشناختي آن توصيف ننده روانكنوع تعيين 
نــد؟ كسويه عمــل مــيرابطة دو كل تعاملي و در يكيا به ش ،رودشمار ميه اي بيروني بيا پديده

محيطــي  هايهاي خارجي و پديدهه اخلاق را محصول تحميلك ،گري از قبيل فرويدتحليلروان
اي قــرار گيــرد، در طبقــهل انتقال قوانين و هنجارهــاي اجتمــاعي صــورت ميكه به شكداند مي
ند. هر چند فرويد بــر كسازي هنجارها را در بيرون فرد جستجو ميه خاستگاه درونيكگيرد مي

رده و آنهــا را از عناصــر اصــلي شخصــيت معرفــي كيد كها در برانگيختن رفتار تأشانندهكنقش 
به عهدة فشار نيروهاي اجتماعي براي بروز رفتارهــاي  ،وين فراخودكند، امّا نقش اصلي در تكمي

  شود.س ميكه در فرامين والدين منعكباشد مي مورد پذيرش جامعه
 دليــل،بــه همــين  .هاي زيستي اعتراض داشــتشانندهكيد فرويد بر كسون نسبت به تأكاري
ريزي شــد. او رد انســان پايــهكــگيري وي به جاي بنُ بر من به عنوان اســاس رفتــار و عملجهت

ه مطالبات اجتمــاعي بــه كداند اخلاق را محصول تحولّ اجتماعي و هيجاني فرد در شرايطي مي
هاي برونــي در سون به پديدهكه ناگزير از حلّ آن هستيم. گرايش اريكزند مي هايي دامنبحران

لّــي و در كشديد وي بر عوامل خانوادگي، فرهنگي و تاريخي در رشد شخصيت بــه طــور يد كتأ
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يد فرويد بر كپذيرش تأ دليلبه  ،شود. با وجود اينار ميكسازي هنجارها به طور خاص آشدروني
ت نسبي نيروهاي دروني هم در ديــدگاه كتوان از مشاراي رفتار ميشانندهكهاي زيستي و بنيان

 پرسش دومّه محور كدر هر دو گرايش يادشده،  ،سازيار اصلي فرايند درونيكسازو رد.كاو دفاع 
  گيرد.اي صورت ميه در ضمن فرايندهاي مرحلهكباشد سازي و رشد فرامن ميباشد، همسانمي

 ردهاي مختلفكسازي اخلاقي در رويارهاي درونيكجدول تطبيقي سازو

سازي هاي تحوّل درونيمكانيزم
 اخلاقي

فرد در فرايند  نقش
 سازي اخلاقيدروني

 چارچوب تحوّلي
سازي مبدأ دروني
 اخلاقي

  رويكردها

 گريتحليلروان بيروني ايمرحله تعامل گيري فرامنسازي، شكلهمسان

دهي، تقويت نظملگوبرداري، خود
اي) پيوسته(غيرمرحله تعامل دهيخود، تجربة تنبيه، اسناد اجتماعي -شناختي بيروني

تعارض شناختي، جذب و انطباق 
 تحوّلي -شناختي دروني ايمرحله تعامل جوييشناختي، تعادل

دهي، ظرفيت شناختي، فنون نظم
شناختي -عاطفي  دروني ايمرحله تعامل سطح انگيزش و همدلي

هنجارهــاي فرهنگــي و  ،هكــاجتمــاعي ايــن بــاور اســت  ـ شــناختيهاي نظريه كبنيان مشتر
ها نيز از شدن ارزشفرد تأثير مستقيم و حائز اهميتي دارند. دروني برهاي اجتماعي مؤثر پديده

هاي مختلف و به صــورت ســازگار شــدن بــا از طريق يادگيري .شودنمي كيكليّ تفكاين قاعدة 
ك مؤلفة تأثيرگــذار شود. با وجود اين، توان شناختي كودك به عنوان يميهنجارهاي گروهي ظاهر 

هاي اخلاقــي و مراحــل مختلــف كــه بــه ســاختپذيرند، بــدون اينهاي بيروني را ميدر كسب ارزش
تحوّلات ذهني اعتقاد داشته باشند. بنابراين، در حالي كه تعامل ثابتي ميان عوامل رفتاري، شــناختي 

  كند.روني سنگيني مينگري و عوامل بيفّة ترازو به نفع گرايش محيطيك ،و محيطي وجود دارد
ه توان برخورد ك ،هاي شناختيتحوليّ اخلاق و هرگونه دانش را با ساخت ـ رد شناختيكروي

هاي شــناختي چــارچوبي داند. ساختآورند، معادل ميهاي معين فراهم ميبا محيط را به شيوه
 پاســخ داده شــود وه به چه چيزي بايد كنند كآورند؛ يعني آنها تعيين ميبراي تجربه فراهم مي

نــد و هــم كت ميكمشار هاي اخلاقيچگونه به آنها پاسخ داده شود. هم محيط در ايجاد ساخت
هاي اخلاقــي از راه دهي به محيط نقش دارند. تعامل بــين محــيط و ســاختلكها در شساخت

 كي هك ،جوييتعادلفرايندهاي جذب و انطباق در اين نظريه نقش اساسي دارد. توجّه به مفهوم 
جويي بــه سازد. تعــادلباشد، اين گرايش تعاملي را بيشتر روشن ميجنبه ذاتي نظرية مزبور مي

ثر سازگاري، و به تعبير كسب حدّاكم براي سازمان دادن تجارب خود جهت سيتمايل ذاتي ارگان
بــين محــيط  ،شش ذاتي به سوي توازنكشود. اين شش مداوم به سوي موازنه گفته ميك ،ديگر

ســازد. سازي اخلاقي و هر گونه تحولّ ديگــر را فــراهم ميو محيط بيروني، اساس دروني دروني
تساب اخلاق كتوان در زمرة طرفداران طبقة دروني در فرايند ابنابراين، اگرچه اين ديدگاه را مي

يد بر آميزة رسش و تجربه در توازن محيط بيرونــي و درونــي ديــدگاه فــوق را كامّا تأ ،ردكتلقيّ 
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ار فعاّل در اين فرايند هــم تعــارض شــناختي، كند. سازوكرد تعاملي توصيف ميكروي كتر يبيش
ســازي ه نيروي لازم براي تحولّ درونيكجويي است تعادل ،عمليات جذب و انطباق و در نهايت

  ند.كرا فراهم مي
ســازي  پذيرد، اماّ درونــيهاي اخلاقي را ميه مبناي بيروني و اجتماعي ارزشكهافمن با آن

بــديل ه نقــش بيكــبل ،هاي تربيتــيبينــد و نــه از شــيوهآنها را نه منحصراً از ناحيــة جامعــه مي
ه در كــهــاي اخلاقــي و ســطح انگيزشــي ، تجسّم و تفسير موقعيتكودكهاي شناختي ظرفيت
ارهاي مــؤثر كدهد. ســازويد قرار ميكگيرد، را مورد تأار ميكشدن به با عوامل اجتماعيبرخورد 

  باشند.دهي، پردازش شناختي، انگيزش و همدلي ميسازي هم فنون نظمدرونيدر 
 ســازي اخلاقــي راردهاي مورد بحــث، تحــولّ درونيكه رويكته اهميت دارد كيادآوري اين ن

ها ســهم ننــدهكه براي هر دو دســته از تعيــينكدانند، بلمنحصر در عوامل دروني يا بيروني نمي
ت كي از مشــاركچنين مطلبــي حــا .يد بيشتري دارندكبرخي از آنها تأبر  ،در عين حال .اندقائل

اي بر يد ويژهكها تأباشد. برخي نظريهتر آن عامل خاصّ در اين فرايند تحولّي ميبيشتر و عميق
هاي عــاطفي و اي ديگر بر بنيانهاي شناختي و دستههاي ذاتي دارند، برخي بر ظرفيتشانندهك

هــاي مــورد همــة گرايش ،لّــيكنگاه  كنند، اماّ در يكيه ميكت تماعيگروهي هم بر تعاملات اج
  ق نظر دارند.هاي سرشتي و محيطي و تعامل دو سوية آنها اتفات پديدهكبر مشار ،بحث
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